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در امتداد تاریکی�

نقشه سرقت وسط بزرگراه ! 
»من وحمید« از دوستان قدیمی و هم‌محله ای بودیم اما مدت ها بود که از 

او خبری نداشتم تا این که او را در پاتوق کارتن خواب های وسط بزرگراه 

دیدم و نقشه سرقت را در حال مصرف هروئین کشیدیم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دزد 37 ساله ای که در عملیات 

ضربتی نیروهای تجســس کلانتری طبرســی شــمالی مشــهد به همراه 

سرکرده باند سرقت دستگیر شده است، درباره سرگذشت خود به مشاور 

و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در یــک خانواده 8 نفره به دنیا آمدم. 

پدرم راننده کامیون بود اما مادرم نیز در خارج از منزل کار می کرد و امور 

نظافتی یک باشگاه ورزشــی نیمه دولتی را به عهده داشت. من تا مقطع 

راهنمایی درس خواندم اما بعد از آن تصمیم گرفتم تا در بازار کار کنم چرا 

که نمی خواستم مادرم در خارج از خانه مشغول کار باشد. از سوی دیگر 

پدرم به هروئین اعتیاد داشــت و دیگر نمی توانســت به درســتی کار کند 

ولی فردی زحمت کش بود که همه عمرش را کار کــرد. خلاصه با آن که 

گواهی‌نامه رانندگی نداشتم ولی روی کامیون ها شاگردی می کردم تا 

این که عاشق خواهر یکی از دوستانم شــدم و از او خواستگاری کردم اما 

خانواده ام کاملا مخالف ایــن ازدواج بودند. در عین حــال من به ازدواج 

با صغری پافشــاری می کردم و خودم به خواســتگاری رفتم. آن ها هم به 

خاطر علاقه ما به یکدیگر موافقت کردند و بدین ترتیب دوران نامزدی ما 

شروع شد. در این میان دوســتم نیز به خاطر مصرف هروئین جان سپرد 

و اختلافات من و نامزدم نیز شــروع شد چرا که حدود4 ســال از نامزدی 

ما می گذشــت. بالاخره قبل از آن که زندگی مشــترکمان را آغاز کنیم از 

یکدیگر جدا شــدیم چرا که ما اختلاف طبقاتی هم داشــتیم. همســرم از 

طایفه ای بود که هر جمله از کلامشان با ناسزا و فحش شروع می شد و من 

هم مصرف هروئین را شــروع کردم. از آن روز به بعد درگیری های ذهنی 

مرا به سوی مصرف بیشتر مواد مخدر صنعتی سوق داد. دیگر هر نوع مواد 

مخدر صنعتی را استفاده می کردم تا این که یک روز یکی از همسایگان به 

پدرم تهمت دزدی زد ولی من آن سرقت را به گردن گرفتم و راهی زندان 

شــدم. 6 ماه بعد که از زندان بیرون آمدم کرونا هم تمام شده بود ولی باز 

هم به دنبال مصرف شیشــه و هروئین رفتم و آرام آرام بــه پاتوق معتادان 

وســط بزرگراه شــهید میرزایی رســیدم. آن جا خیلی از معتادان دور هم 

می‌نشــینند اما هرکس مواد مخدر خودش را لابه‌لای شمشادها مصرف 

می کند و در این مدت یک بار هم به خاطر نــزاع به زندان افتادم تا این که 

روزی »حمید« را هنــگام مصرف مواد مخدر دیدم. او از دوســتان قدیمی 

دوران کودکی ام بود ولی نمی دانستم سرکرده باند سرقت است و بیش 

از 9 فقره سابقه کیفری دارد. خیلی زود با هم گرم گرفتیم و به پیشنهاد او 

برای سرقت زاپاس خودرو به راه افتادیم، اما در مسیر وقتی یک پراید مدل 

پایین را دیدیم من بلافاصله پشــت فرمان نشســتم و خودرو را هم سرقت 

کردیم. ســپس برای فروش لاســتیک زاپاس به بولوار طبرســی شمالی 

آمدیم اما نمی دانستیم خریدار آن یکی از افسران نیروی انتظامی است. 

آن ها ما را شناسایی کرده بودند و این گونه وقتی به محل قرار رسیدیم تازه 

فهمیدیم که در محاصره پلیس هستیم  اما دیگر دیرشده بود. ای کاش ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: تحقیقات بیشتر درباره سرقت های 

دیگر اعضای این باند با دستور سرگرد احمد آبکه همچنان ادامه دارد.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

  عامل قتل و گروگان‌گیری مسلحانه که به »ببرسیاه« 

معــروف اســت، در اعترافاتــی تــکان دهنــده زوایای 

دیگری از تبهکاری های مخوف خود را فاش کرد.

به گــزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان، متهم این پرونده که 

»عبــاس حقــدل« نــام دارد در 

اعترافات هولناک خــود درباره 

ماجرای گروگان‌گیری مرگبار در 

کاشمر به کارآگاهان اداره جنایی 

پلیــس آگاهــی خراســان رضوی 

گفت: از حدود 8مــاه قبل  از وقوع 

حادثــه »ســمیرا« را به عقــد موقت 

خــودم درآورده بــودم و در همیــن 

مــدت کوتــاه خیلــی برایــش هزینه 

کردم و هدایایی برایش خریدم حتی 

رهن منزل او را دادم؛ اما هنگامی که 

در ماجرای قتل افسرا ارشد پلیس به 

زندان افتادم، او حتی پاسخ تلفن‌هایم 

را نداد.

بعد از مدتی فهمیدم  قصد ارتباط با فرد 

دیگری را دارد وبه من پاسخ نمی دهد. 

به همین خاطر از او خواستم تا همه پول 

ها و هدایا را به من بازگرداند اما او مدعی 

پولی هم به من نمی دهد!شد که من نمی توانم هیچ غلطی بکنم! و 

در این شرایط وقتی در زمان مرخصی از زندان، به همراه »امیر حسین-ح« 

به یکی از کافه های کاشمر رفته بودیم»امیرحســین« به شدت مرا تحریک 

کرد و گفت: »یک زن بتواند پول تو را بخورد؟« من هم که به غرورم برخورده 

بود، ناگهان اسلحه کلاشــینکف را برداشــتم و به همراه امیرحسین  و پسر 

عمــوی او )علیرضا( راهی منزل مادر ســمیرا شــدیم که علیرضــا رانندگی 

خودرو را به عهده داشت و امیر حسین هم نقاب به چهره زده بود. هنگامی 

که وارد خانه شدیم، من از محل حضور »سمیرا« پرسیدم اما آن ها با فحاشی 

پاسخ مرا دادند. من هم با عصبانیت اعظم )خواهر سمیرا( را گرفتم و فریاد 

زدم اگر او نیاید من پسر و خواهرش را با خودم می برم!

در این وضعیت آن ها سرو صدا می کردند که من گلوله ای به سوی مادر زنم 

شلیک کردم. وقتی شوهر اعظم قصد مقاومت در برابر مرا داشت گلوله ای 

هم به طرف او شــلیک کردم که گویا به پایش خورده بود ولی من قصد قتل 

نداشتم. در همین حال امیر عباس)پسر10ساله( و اعظم)خواهرسمیرا( 

را با خودم بردم! در بین راه پولی به پســر عموی امیر حســین دادم و او را از 

خودرو پیاده کردم. 

فردای آن روز هم زمانی که برای زدن بنزین و خوردن ساندویچ از مخفیگاهم 

بیرون آمــدم، مغــازه دار از مــرگ ابوذر )شوهراعظم(ســخن گفــت. وقتی 

این ماجرا را شــنیدم به همــان خانه خرابــه )مخفیگاه(رفتیم کــه فهمیدم 

کارآگاهان پلیس در تعقیب من هستند. این بود که 2گروگان را درحاشیه 

جاده رها کردم.

چنــد روز در باغ هــا وکوه های اطراف به ســر بردیــم. بعد هم در شــهرهای 

مختلف آواره شــدم و در ادامه به شهرهای شمال 

کشــور رفتــم و در ســوئیت اجــاره ای زندگــی 

می‌کردم که در نهایت پلیس به ســراغم آمد و در 

شهرستان عباس آباد دستگیر شدم.

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

اســت: متهم به قتل و گروگان‌گیــری در حالی 

تبهــکاری  از  دیگــری  وحشــتناک  زوایــای 

های مخوف خــود را فــاش کرد کــه فیلمی از 

شکنجه‌های خون آلود او در گوشی تلفن وی 

نمایان شــد. این تصویر بیانگر آن بود که وی 

مردی را لخت کرده و در حالی که ســاح به 

دست دارد، او را به شدت شکنجه می کند!

متهم 43 ســاله در ایــن باره گفــت: آن مرد 

برای همســرم مزاحمــت ایجاد کــرده بود 

که او را کتک زدم ولی به خاطر ترســی که 

داشت، جرئت نکرد به قانون مراجعه کند!

بنابرایــن گــزارش، وی دربــاره درگیری 

مسلحانه نیز مدعی شــد فکر می کردیم 

داخل خودرو افراد دیگری هســتند. آن 

روز من راننده بودم و من شلیک نکردم. 

علیرضا )یکی از اعضای باند سیاه(نیز که مدعی بود از طریق انتشار 

خبر در روزنامه خراسان در جریان قتل ابوذر قرار گرفته است در اعترافات 

خود گفــت:آن روز من و امیر حســین به همــراه عباس برای صرف شــام به 

کافــه رفتــه بودیم که 

مــن داخــل خــودرو 

نشســتم و آن دو نفــر 

به درون یک منزل در 

کاشــمر رفتنــد و من 

فقــط صدای شــلیک 

شــنیدم.  را  گلولــه 

زمانــی کــه آن ها یک 

را  بچــه  پســر  و  زن 

آوردند، من ترسیدم. 

به آن ها گفتم چرا این 

طوری می کنید؟! دردسر می شود! بعد از خودرو پیاده شدم و تماسی با 

آن ها نداشــتم تا این که خبر قتل را در روزنامه خراسان خواندم و روز بعد 

هم دستگیر شدم.

بر اســاس این گزارش، در پــی اعترافات متهمان و تحقیقــات مقدماتی، 

»عباس-ح«)ببرســیاه( به کاشمر منتقل شــد و بررسی های تخصصی با 

دســتورهای قاطع قاضی شعبه دوم دادســرای عمومی وانقلاب کاشمر 

ادامه یافت.

اعترافات تکان دهنده »ببرسیاه«

سابقه خبر 

یازدهم مرداد گذشــته گروگان‌گیــری مرگباری در کاشــمر رخ داد که 

موجــی از نگرانی را در میان شــهروندان به وجود آورد بــه گونه ای که به 

دلیل فراری بودن اعضای خطرناک باند،ترس و وحشتی در میان برخی 

از افراد به وجود آمد.در همین حال با دستورهای ویژه دادستان کاشمر، 

پرونده به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد وبررسی های 

گسترده ای برای دستگیری عاملان این شرارت آغاز شد.

در ایــن میــان نیروهــای انتظامــی بــا هدایــت مســتقیم ســرهنگ 

مشهدی)فرمانده انتظامی کاشمر( تحقیقات تخصصی را درحالی آغاز 

کردند که با توجه به اهمیت ماجرا، گروهی کارآزموده ای از کارآگاهان 

اداره جنایــی پلیس آگاهی خراســان رضوی نیــز با نظــارت عملیاتی و 

میدانی سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان )جانشین رئیس پلیس آگاهی 

خراسان رضوی( نیز عازم کاشمر شدند و امکانات فنی و تجهیزات نوین 

پلیسی را برای دســتگیری اعضای این باند مخوف به کار گرفتند که در 

نهایت حدود13تن از متهمان و افراد مرتبــط در عملیات های مختلف 

دســتگیر شــدند؛ اما ســرکرده باند که خــود را »ببــر« معرفی مــی کرد، 

همچنان فراری بود. بالاخره سرنخ‌هایی از محل اختفای وی هنگامی 

در شمال کشــور به دســت آمد که شــهروندان تصاویر بدون پوشش وی 

را در روزنامه خراسان مشــاهده کرده بودند. طولی نکشید که با تماس 

هــای مردمی و هماهنگــی های قضایی و پلیســی، نیروهــای انتظامی 

شهرستان عباس آباد نیز وارد محل شدند و متهم معروف به »ببرسیاه«را 

به دام انداختند.گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با دستور مقامات 

قضایی کاشمر، تحقیقات ویژه این پرونده همچنان ادامه دارد.

۲ قاچاقچی سوخت نقره داغ شدندجمع آوری بیش از ۵۲۷ قبضه سلاح غیرمجاز در جنوب کرمان 
توکلی-بــا تلاش  ســران طوایف جنــوب کرمان 
۵۲۷ قبضه ســاح غیرمجــاز  جمع آوری شــده 

است.

به گــزارش خراســان ، رئیــس کل دادگســتری 

استان کرمان در همایش ســران طوایف جنوب 

اســتان کرمــان در رودبــار جنوب بیان کــرد: در 

۶ مــاه امســال جمــع‌آوری ۵۲۷ قبضه ســاح 

غیرمجــاز و ایجــاد ســازش در دو هــزار و ۳۰۶ 

پرونده در جنوب اســتان به همت سران طوایف، 

متنفــذان و ریــش ســفیدان منطقه انجام شــده 

اســت.حجت الاســام ابراهیــم حمیــدی بــر 

جمع‌آوری ســاح‌های غیرمجاز تاکید و تشریح 

کرد: زمانی که در یک کشور امن زندگی می‌کنیم 

و نیرو‌های نظامی و امنیتی بــرای تامین امنیت 

پای کار هستند چه معنایی دارد که برخی افراد 

سلاح‌های غیرمجاز را در اختیار داشته باشند؟ 

وی گفت: نگهداری ســاح و مهمــات غیرمجاز 

غیرقانونــی اســت و اخیــرا قانون مربــوط به این 

حوزه، برخورد‌های قانونی در این زمینه را تشدید 

کرده و نقش سران طوایف این است که پیشگیری 

کنند و اجازه ندهند این سلاح‌ها در اختیار افراد و 

جوانان قرار گیرد.وی افزود: بار‌ها اعلام کرده‌ایم 

که اگر فردی داوطلبانه سلاح و مهمات را تحویل 

دهد، از تخفیفات قانونی بهره‌مند خواهد شــد، 

اما اگر از این ســاح اســتفاده کنــد، حتی اگر 

منجر بــه قتل و جرح نشــود هم مــورد برخورد 

قاطع قانونی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام  حمیدی افزود: قانون در زمانی 

راه کمک کردن به افراد دارای سلاح و مهمات 

غیرمجاز را باز گذاشــته اســت کــه داوطلبانه 

این ســاح را تحویل دهند، امــا در صورتی که 

فرد از این سلاح استفاده کرده باشد، مرتکب 

جرم بزرگی شده است و نمی‌شــود به راحتی 

به این فرد کمک کرد.وی تصریح کرد: ســران 

طوایف باید کمک کنند که افراد طایفه، اقوام 

و بستگان خود را از آسیب‌ها به دور بدارند.

کرمانی- 2 قاچاقچی ســوخت  در 2 پرونده به 
پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال جزای نقدی 

محکوم شدند.

 بــه گــزارش  خراســان ،سرپرســت اداره کل 

تعزیرات حکومتی کرمــان اظهارکرد: پرونده 

حمل ۲۹ هزار لیتــر گازوئیل خارج از ضوابط 

تعیینــی دولــت بــه ارزش ۶ میلیــارد و ۷۵۷ 

میلیــون ریــال در شــعبه ویــژه رســیدگی بــه 

تخلفات قاچــاق کالا و ارز تعزیــرات حکومتی 

شهرســتان کهنــوج رســیدگی شــد.فریدون 

کشــیتی ادامه داد: شــعبه پس از بررســی و با 

توجــه به ارائه نشــدن مــدارک قانونــی، اتهام 

انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف 

شده و ظروف حمل، متخلف را به پرداخت  بیش 

از ۱۳ میلیــارد  ریال جزای نقــدی محکوم کرد.

وی افــزود: شــعبه همچنیــن ۶ میلیــارد و  ریال 

معادل سوخت کشف شده به جای ارزش وسیله 

نقلیه به جریمــه اضافــه و متخلــف را در مجموع 

به پرداخــت ۱۹ میلیــارد و ۹۱۵ میلیــون ریال 

جزای نقــدی محکوم کرد.کشــیتی اضافه کرد: 

ماموران پلیس آگاهی شهرســتان رودبار جنوب 

این محمولــه قاچــاق را از یک دســتگاه کامیون 

نفتکش کشــف و گزارش آن را برای رسیدگی به 

تعزیرات حکومتی ارسال کردند. سرپرست اداره 

کل تعزیرات حکومتــی کرمان گفــت در پرونده 

دیگر، قاچاقچی ســوخت به پرداخت ۵ میلیارد 

و ۷۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

 وی  اضافــه کــرد: پرونده فروش ۹ هــزار و ۱۳۴ 

لیتــر گازوئیــل خــارج از ضوابط تعیینــی دولت 

به ارزش یــک میلیــارد و ۹۱۹ میلیــون ریال در 

شــعبه ویژه رســیدگی به تخلفات قاچــاق کالا و 

ارز تعزیرات حکومتی ســیرجان رســیدگی شد 

که  شــعبه پس از بررســی مســتندات موجود در 

پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف 

را به پرداخت ۶ میلیاردریال جزای نقدی محکوم 

کرد.  

مقتول

ببرسیاه دقایقی بعد از دستگیری درعباس آباد

پلیس در جست و جوی ببر سیاه


